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   حقوق عموميسؤالات   
 

  مجموعه دروس تخصصي (متون فقه (جهاد و ولايت)، حقوق اداري، حقوق اساسي)
  
  
  

1 عبارت زير، بر كدام مورد دلالت دارد؟ـ   
  .»اللقطة حکمو السلاح فحكمه  ةیمکالخوجد شيء في دارالحرب يحتمل أن يكون للمسلمين و لأهل الحرب  لو«

  يدا شود كه احتمال دارد متعلق به مسلمين يا كفّار باشد، در حكم لقطه است.) اگر در دارالحرب مالي پ1
  ) اگر در دارالحرب مالي پيدا شود، احتمال دارد متعلق به مسلمين يا كفّار باشد و لذا در حكم لقطه است.2
  شود. لقطه است و به غنايم ملحق مي) اگر در دارالحرب مالي پيدا شود كه احتمال دارد متعلق به مسلمين يا كفّار باشد، در حكم 3
  شود. ) اگر در دارالحرب مالي پيدا شود، احتمال دارد متعلق به مسلمين يا كفّار باشد و لذا در حكم لقطه است و به غنايم ملحق مي4
 2 هـا  هـا بـين غـانمين، مالـك آن    از تقسيم آن اند و قبل يا بعدكه در بين غنايم، اموالي باشد كه كفار سابقاً از مسلمين به غنيمت گرفتهدرصورتيـ

    مشخص شود، كدام مورد بيانگر ديدگاه نويسنده عبارت زير است؟
  »المال و الوجه إعادتها علي المالك.من بيتالقیمة  فلأربابهاالقسمة و لو عرفت بعد  القسمةلو غنم المشركون أموال المسلمين ثم ارتجعوها فالأموال لأربابها قبل «

  شود.مالك قبل از تقسيم مشخص شود، عين مال به غانمين تعلق دارد و قيمت آن به مالك داده مي ) اگر1
  شود.) اگر مالك بعد از تقسيم مشخص شود، عين مال به غانمين تعلق دارد و قيمت آن به مالك داده مي2
  عد از تقسيم.ها تعلق دارد، چه مالك، قبل از تقسيم مشخص شود، چه ب) عين اموال به مالك آن3
  ) عين اموال به غانمين تعلق دارد، چه مالك، قبل از تقسيم مشخص شود، چه بعد از تقسيم.4
 3 به كدام معناست؟» ءيفي«، كلمه »يجب قتال الباغي حتي يفيء«در عبارت ـ    

  ) به اطاعت امام بازگردد.4  ) جزيه بدهد.3  جويي بردارد.) دست از ستيزه2  ) خراج بپردازد.1
 4چيست؟» ايواء عين المشركين«منظور از  ـ    

  كردن براي مشركين) جاسوسي4  كارگيري جاسوس مشركين) به3  ) پناه دادن به جاسوس مشركين2  كردن جاسوس مشركين) زنداني1
 5جمله زير، بيانگر جهاد مسلمانان با چه كساني است؟ ـ    

    »الكفار بحيث يخافون استيلائهم علي بلادهم.المسلمين منو من اقسام الجهاد، جهاد من يدهم علي«
  ها بر كشور خود ترسيده باشند.) كفاري كه مسلمانان از سلطه آن1
  ها بر كشورشان به هراس افتند.اي كه مسلمانان از سلطه آنگونهآورند، به) كفاري كه به مسلمانان هجوم مي2
  ها بر كشورشان ترسيده باشند.لمانان از سلطه آن) كفاري كه در قلمرو حكومت اسلامي هستند، وليكن مس3
  ها بر كشورشان به هراس افتاده باشند.اي كه مسلمانان از تسلط آنگونهها بر مسلمانان محقق شده، به) كفاري كه يد و استيلاي آن4
 6ـ عبارت زير، تعريف كدام مفهوم است؟    

    »القيام به.كلُّ من يقدر علي ةوظیفخارج، و علم كونه الوجوده في ارادةو هو كلّ معروف علم من الشارع «
  ) امور حسبي4  ) امر به معروف3  ) قضاوت2  ) جهاد1
 7 با توجه به عبارت زير، كدام مورد صحيح است؟ـ    

  »ولو وقفت به او اشرف علي القتل. ةبالدايكره أن يعرقب المسلم «
  توقف صاحب آن شده يا صاحب آن در شرف مرگ باشد.كردن اسب مكروه است، هرچند كه حيوان موجب ) پي1
  ) كشتن اسب مكروه است، هرچند كه حيوان از راه رفتن باز مانده يا در شرف مرگ باشد.2
  ) كشتن مركب مكروه است، هرچند كه پيروزي در جنگ متوقف بر آن باشد.3
  كندن باشد.كردن شتر مكروه است، هرچند كه در حالِ جان) پي4
 8 و و كذا فرق المسلمينجب قتال الحربي و هو غير الكتابي من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلي الإسلام فالكتابي لايطلق عليه اسم الحربي، ي«ـ ،

    ؟»و كذا فرق المسلمين«ما المراد من » إن حكم بكفرهم كالخوارج.
  الكتابي ) لايطلق عليهم اسم2  ) يجوز قتلهم و ان لم يطلق عليهم اسم الحربي1
  ) لايطلق عليهم اسم الحربي4  ) لايجب قتالهم و ان حكم بكفرهم3
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 16 تر است؟كدام مورد، با محتواي متن زير، مناسبـ    
» الروايات علي اكثر مـن   دلالـة لمنع  المفسدةعدم  کفایة، أم لايعتبر شيء؟ وجوه؛ و الاقوي المفسدةأو يكفي عدم  المصلحةهل تشترط في تصرف الاب و الجد

  »الفساد.النهي عن
  ) تصرف پدر و جد در مال طفل، در صورتي كه مفسده نداشته باشد، صحيح است.1
  ر مال طفل، نبود مفسده كافي است، زيرا نهي از معامله، دلالتي بر فساد آن ندارد. ) براي صحت تصرف پدر و جد د2
  ) كفايت عدم مفسده در تصرفات پدر و جد، مربوط به فرضي است كه روايات خاص بر فساد آن تصرف دلالت نداشته باشند. 3
  اي موضوعي است و در هر مورد، وجهي جاري است.ده، مسئله) صحت تصرفات پدر و جد در مال طفل، از لحاظ لزوم مصلحت يا كفايت عدم مفس4
 17شود؟مورد استفاده مي ـ از عبارت زير، كدام    

  »البرّ و التقوي.و تعاونوا علي«اليتيم لعموم: ضرورةكدفع  علي الاصح الحکمیّةآحاد التصرفات  تولیةحاد مع تعذّر الحكاّم قال الشهيد في قواعده: يجوز للآ«
ترين مصداق ولايت افراد بر امور عمومي، تصرفي اسـت كـه بـراي دفـع ضـرورت از يتـيم       اشكالترين و بينظر شهيد اول در كتاب قواعد، صحيح) به1
  شود.سرپرست انجام ميبي
تصـرف، صـحيح و    ) تصدي تصرفات خردمندانه توسط افراد عادي، تنها درصورتي صحيح است كه حاكم معذور باشد و متصرف يقين داشته باشد كه2

عليه است. به نفع مولي  
  ترين وجه تصرف اقدام كنيم.توانيم به صحيح) دفع ضرورت از يتيم و تصدي امر او، تنها در فرضي واجب است كه اطمينان داشته باشيم مي3
  ) در فرض نبود حاكم، تصرفات حكيمانه براي آحاد مردم جايز است. 4
 18شود؟استفاده مي» لكدمه ما لم يكن كذو ع«، از عبارت ـ كدام مورد    

  .»و عدمه ما لم يكن كذلك الحاجةغيره، بشرط مسيس ولایة اح عليهما (المجنونين البالغين) فيما لم يثبت الفقيه في النك لایةالحق ثبوت و«
  نكند، غيرفقيه بر مجنون بالغ ولايت ندارد. ) در مواردي كه ضرورت اقتضا1
  ه بر مجنون بالغ ولايت ندارد، فقيه ولايت دارد.) در مواردي كه غيرفقي2
  ) در مواردي كه غيرفقيه بر مجنون بالغ ولايت دارد، فقيه ولايت ندارد.3
  ) در مواردي كه ضرورت اقتضا كند، فقيه بر مجنون بالغ ولايت دارد.4
 19ـ با توجه به عبارت زير، كدام مورد صحيح است؟    

عي احد المجتهدين واجباً عينياً عليه و إن كان الاختيار مـع  . و لا يصير باختيار المدفکفایةًا حد في البلد فعيناً، و إلّقيه، فأن اتّء علي الفالظاهر وجوب القضا«
  »المدعي، للأصل.

  شود كه قضاوت بر وي واجب عيني شود.) با توجه به اصل تخيير، انتخاب يكي از مجتهدين توسط مدعي موجب مي1
  شود كه قضاوت بر وي واجب عيني شود.ه اصل برائت، انتخاب يكي از مجتهدين توسط مدعي موجب نمي) با توجه ب2
  شود كه رجوع مدعي به وي واجب عيني شود.) با توجه به اصل برائت، انتخاب يكي از مجتهدين توسط مدعي موجب نمي3
  شود كه رجوع مدعي بر وي واجب عيني شود.) با توجه به اصل تخيير، انتخاب يكي از مجتهدين توسط مدعي موجب مي4
 20 ؟راحاًاقته هل يجوز للقاضي ان يعزل نائب«ست؟ رو چيدر عبارت روبه »اقتراح«ـ منظور از واژه«    

  ) بدون اطلاع نايب2  ) در صورت عدم عجز نايب1
  بخواهيصورت دل) به4  ) در صورت عدم وجود جايگزين براي نايب3
 21 آيد؟شمار ميهاي مشترك كليه نهادهاي غيرمتمركز محلي در نظام حقوقي ايران بهجزو ويژگيكدام مورد، ـ  

  داشتن شخصيت حقوقي مستقل) 2  مراتبيانتخاب غيرمستقيم و سلسله) 1
  وضع و تصويب عوارض محليّ) 4  اجراي مصوبات دولتي در محل) 3
 22 ت اختياري (گزينشي) مقامات اداري است؟گيري براساس كدام مورد، مصداق اعمال صلاحيتصميمـ  

  امكانات اداري) 2  وريت كليّ سازمانصلاحيت و مأم) 1
  شرايط و اوضاع و احوال خاص) 4  مفاد قوانين عام و دستورهاي مقامات اداري مافوق) 3
 23 كـدام مـورد،    شود، باهاي عمراني ميبه طرحكه شامل معيارها، اصول كلّي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط » شرايط عمومي پيمان«ماهيت ـ

  انطباق دارد؟
  قانون عادي) 2  عرف قراردادي) 1
  هاي دولتي  الگوي پيشنهادي براي پيمان) 4  مقررات دولتي) 3
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  حقوق عمومي  پاسخنامه  
 

  جموعه دروس تخصصي (متون فقه (جهاد و ولايت)، حقوق اداري، حقوق اساسي)م
  

آيـد و در حكـم لقطـه و مـال     اگر چيزي در محل جنگ پيدا شود كه احتمال دارد براي مسلمين و يا كفار اهل جنگ باشد، غنيمت به شمار نمـي   »1«ـ گزينه 1
    پيداشده است و تكليف آن با امام است.

  
ه اگر اموالي به دست بيايد كه قبلاً از مسلمين غنيمت گرفته شده است، و هنوز تقسيم نشده باشد، عين آن اموال به مالك اولي آن عودت داد  »2«ـ گزينه 2

  شد. المال به مالك عودت داده خواهد شود و اما اگر بعد از تقسيم اموال مالك مشخص شود، قيمت آن اموال از بيتمي
  

به امر  كسي كه عليه امام يا حكومت اسلامي مشروع، اقدام به طغيان و براندازي نمايد، طاغي و باغي است و بايد با طاغي و باغي مقاتله نمود تا  »4«ـ گزينه 3
   امام و حكم امام تمكين نموده و تسليم امام و حكومت اسلامي شود. 

  
  ايواء به معناي پناه دادن و عين به معناي جاسوس است. پناه دادن به جاسوسان دشمن جايز نيست.   »2«ـ گزينه 4

  
  يكي از اقسام جهاد اين نوع جهاد است. آورند و بيم آن است كه بر كشور مسلط شوند، واجب است.جهاد در برابر كفاري كه به بلاد اسلامي هجوم مي  »2«ـ گزينه 5

  
شود. خواهد به هر نحوي در خارج تحقق پيدا كند و راضي به تعطيلي آن نيست، امور حسبي يا حسبيه گفته مياموري كه شارع مي به»  4«ـ گزينه 6

  گويند. المالك را امور حسبي مير يا رسيدگي به اموال مجهولاموري نظير رسيدگي به امور ايتام يا امر به معروف و نهي از منك
  

   گردد.فعل مجهول است و نائب فاعل آن مستتر است كه به مسلم بازمي» اشرف: «نكته  »1«ـ گزينه 7
  

كافر حربي به كفاري گفته  .اما عنوان كافر حربي بر ايشان صادق نيست ؛شودحكم به كفرشان ميهرچند گروهي از فرق مسلمين نظير خوارج،   »4«ـ گزينه 8
   شود كه هيچ نوع انتسابي حتي انتساب خفيف و مختصر نظير جزيه دادن به اسلام ندارند.مي

  
تواند نذر خود را در امور خير ي را نذر كند، چنانچه از سرزنش دشمنان و مخالفان نترسد، مياند: اگر كسي براي مرزبانان چيزبرخي فقها گفته  »1«ـ گزينه 9

   هزينه كند.
  

ذكور است كه ابتدا به اين آيه مستند حكم م» كنيد پيكار ترند،نزديك شما به كه كافرانى با! ايدآورده ايمان كهكسانى اى«فرمايد: آيه شريفه مي  »2«ـ گزينه 10
   تر است پرداخته شود.دشمني كه مواضعش به امام نزديك

  
هاي مخفي رسيدن به مواضع دشمن راه مثلاً ،بر والي و امام جايز است براي كسي كه در جهت مصلحت مسلمين اقدام به خصوصي كرده است  »4«ـ گزينه 11

    اين فرد است. گيبا تجسس و جاسوسي به تعداد افراد دشمن و قواي ايشان اشراف اطلاعاتي يافته است جعائل قرار دهد. جعائل همان ويژ را نشان داده است و يا
  

ن است و او كشته خواهد شد. اما اگر كند، منكر ضروري ديدليل عدم اعتقاد به وجوب زكات از دادن زكات به امام خودداري ميكه بهكسي  »3«ـ گزينه 12
   شود تا زكات دهد.دليل عدم اعتقاد نباشد، در حكم باغي است و با او مقاتله ميندادن زكات به

  
 عادلانه طورهب ،)كنند غافلگيرانه حمله ته،شكس را خود عهد كه( باشى داشته بيم گروهى خيانت از ،)هايىنشانه ظهور با( گاه هر ترجمه آيه: و  »3«ـ گزينه 13
  است. شده لغو پيمانشان كه كن اعلام آنها به

معناي به همان ميزان اكتفا نما اين .» يزان اكتفا نماان مبه هممعناي آيه اين است كه عهد ايشان را رها كن و «گويد: در خصوص اين آيه علامه فاضل مقداد مي
  اما اقدام به شروع جنگ و درگيري با كفار نكن. ،لغي به شمار آراست كه تنها عهد ايشان را م

  
كند. اگر بايع خمر، مسلمان باشد، ثمن معامله اگر ميان ذمي و مسلمان در معامله بر سر خمر مرافعه رخ دهد، حاكم معامله را از اساس باطل مي  »1«ـ گزينه 14

شود؛ چرا كه شراب در شود و شراب به مسلمان در صورت بايع بودن بازگردانده نميو اگر مشتري مسلمان باشد، ثمن به او بازگردانده مي شودبه او برگردانده مي
   شود.حق مسلمان مال محسوب نشده و ماليت ندارد و لذا به او عودت داده نمي
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ها مطرح است كه پس از وفات امام، قضات منصوب به امام چه حكمي دارند؟ آيا آنها به مجرد وفات امام منعزل اين بحث در ميان فق»  2«ـ گزينه 15
شود يابد، نصب قضات هم ملغي ميبرخي فقها معتقدند كه چون ولايت امام بعد از وفات امام پايان مي ؟شوندشوند و خودبه خود از منصب خود عزل مييم

    نظر كلي ميان فقها مطرح است. كه چون نصب قضات جنبه شرعي داشته است، بنا بر اصل استصحاب ملغي نخواهد شد. در نتيجه در اين مورد دو و برخي بر اين باورند

  
نباشد، تصرفات صحيح است؛ زيرا آنچه  اي در بيندر تصرفات پدر و جد لازم نيست حتماً مصلحتي در ميان باشد و همين ميزان كه مفسده»  1«ـ گزينه 16

  در روايات از آن منع شده است مفسده است. 

  
توانند برخي تصرفات را برمبناي حكمت و مصلحت انجام دهند. دليل اين حكم كه دسترسي به حاكم نباشد، آحاد مؤمنان ميدر صورتي»  4«ـ گزينه 17

  تقوا است.همان تعاون بر نيكي و 

  
  در مسئله نكاح اگر مجنون بالغ تحت ولايت كسي باشد، فقيه ولايتي بر او ندارد؛ زيرا سلطان، ولي كسي است كه ولي ندارد. »  3«ـ گزينه 18

  
شود؛ اما چنانچه فقهاي كند و بر ذمه او واجب ميقضاوت بر او وجوب عيني پيدا مي اگر تنها يك فقيه براي منصب قضا وجود داشته باشد،»  2«ـ گزينه 19

بر فقيه  ديگري نيز باشند، وجوب كفايي خواهد بود. حال چنانچه يكي از طرفين دعوا به فقيهي كه وجوب قضاوت بر او متعين نيست رجوع نمايد، قضاوت
  بر او واجب نخواهد شد.  شود؛ زيرا اصل برائت اينجا حاكم است وواجب نمي

  
بر اثر ميل شخصي. اين مسئله ميان فقها مطرح است كه آيا قاضي حق دارد نائب خود را بدون دليل و بدون از  و اقتراح يعني دلبخواهي»  4«ـ گزينه 20

  دست دادن شرايط عزل نمايد و يا خير. در اينجا نظراتي مطرح است. 

  
عدم تمركز محلي يا سرزميني كه نمونه بارز آنها شوراهاي ـ 1؛ شوندتقسيم مي به دو دسته در نظام حقوقي ايران انواع عدم تمركز اصولاً »2«گزينه ـ 21

شود عدم تمركز اداري شناخته مي ،ه در ايران. اين سبك ادارت عمومي هستندسساؤعدم تمركز فني كه نمونه بارز آنها م ـ2اسلامي شهر و روستا هستند و 
 شود كه نهاد غيرمتمركز محلي دارايداشتن شخصيت حقوقي: عدم تمركز زماني محقق ميـ 1ا عدم تمركز اداري ايجاد شود: و شرايطي بايد محقق شود ت

انتخابي بودن مقامات نهادهاي غيرمتمركز و عدم انتصاب ـ 2ويژه مستقل از مقامات و نهادهاي دولت مركزي باشد؛ شخصيت حقوقي مستقل از ديگران به
از طريق  ،براي مثال برگزيده شوند. توسط مرجعي غير از مقامات مركزي بايدنهادهاي غيرمتمركز و مقامات آن  مقامات آن توسط مقامات مركزي: اصولاً

گيري و اداره امور: نهادهاي داشتن صلاحيت تصميمـ 3ركزي معني پيدا كند؛ ا از قوه متا استقلال آنه برگزيده شوند انتخابات عمومي يا نهادهاي واسطه،
  گيري درباره يك يا چند امر عمومي و اداره آنها را داشته باشند.صلاحيت و اختيار تصميم بايدكز متمرغير

  
ها فرض بر اين است كه نهاد در تفكيك صلاحيت ديگر، اصولاً عبارت. بهمنفك نمودر توان دو نوع صلاحيت را از يكديگميدر حقوق عمومي  »4«گزينه ـ 22

شده است؛  تعيين قواعد امري كه در آن مقام و نهاد عمومي موظف به اتخاذ تصميم مطابق قواعد از پيش :يا مقام عمومي تابع دو دسته قواعد است؛ نخست
 نمايد و دسته ديگر قواعد تجويزي است كه براساس آن مقام ومقررات تعيين مي و مشخص آنها را در قوانين و اي شفافگونهيعني قواعدي كه قانونگذار به

طور كلي دو نوع صلاحيت در حقوق عمومي بنابراين به ؛هاي منفعت عمومي استشرايط و ضرورت به نهاد عمومي مجاز به انتخاب بهترين تصميم با توجه
مكلف به اتخاذ تصميم مطابق متن قانوني  ،تكليفي: صلاحيت وقتي تكليفي است كه مقام عمومي در صورت اجتماع شرايطصلاحيت  ـ وجود دارد: الف

دهد و مكلف است مطابق شرايط مقرر در قانون عمل ديكته شده است. در اين قسم از صلاحيت، مقام عمومي حق انتخاب ميان چند گزينه را از دست مي
 كند و در آن براي را به مقام عمومي واگذار ميدارد. در واقع قانون صلاحيت ويژهگيري نگونه آزادي عملي در تصميمام عمومي هيچنمايد. بر اين اساس مق

 ،حقوقي توان از صلاحيت تكليفي سخن گفت كه قاعدهكند. بنابراين زماني ميكيد ميأشده و مشخص ت تعيين اجراي عمل به شكلي آمرانه، از پيش
 صلاحيت اختياري: صلاحيت اختياري عبارت است از اختيار اتخاذـ  ب باشد. نمودهبراي مقام عمومي معين  ت و موقعيت اتخاذ تصميم را دقيقاًوضعي

رو كه براساس آن مقام هاي پيشبراساس گزينه و و شخصي احوال خاص و اوضاع ،در شرايطتصميم توسط مقام عمومي در راستاي انجام وظايف و 
صلاحيت وقتي اختياري است كه مقام عمومي با توجه به اهداف، مقتضيات و منافع  ،ي در انتخاب يك يا چند گزينه، آزادي نسبي دارد. در حقيقتعموم
  هاي گوناگون سلبي يا ايجابي، كمي يا كيفي، برخوردار باشد.حلومي، از آزادي گزينش از ميان راهعم

  
لذا مانند  ؛ت وزيران رسيده استريزي كشور تهيه و به تصويب هيئاز آنجا كه دفترچه شرايط عمومي پيمان توسط سازمان مديريت و برنامه »3«نه گزيـ 23

  نامه و بخشنامه، در واقع داراي ماهيت مقررات دولتي است.آيين
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